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دهیچک
یونـگ، تصـاویر و رسـوبات روانـی و     . اسـت گرفتـه شـده  برشناسی کارل گوستاو یونگ از مکتب روانالگوننظریه که

کلـی الگو، طـرح کهنمی نامد؛ به عبارت دیگر،) تایپآرکی(الگون کهراجمعیناخودآگاهدرموجودارثیهايآگاهی
قالب نماد یا به درالگوها کهن. داردریشهناخودآگاهی جمعیدرکهاستمکرر اجداد و نیاکان بشررفتارهايتجارب و

.یابنـد شوند یا در آثار ادبی ظهور مـی و اوهام آشکار مییا ؤشکلی نمادین در بسترهایی مانند اسطوره، حماسه، داستان، ر
. اشـاره کـرد  »فردیـت «و »تولد دوباره«، »نقاب«، »سایه«، »داناپیر«، »آنیموس«، »آنیما«توان به الگوها میترین کهناز مهم
هـا  است که به دلیل وجهۀ اساطیري، برخـی از آن ) هاي حیوانیتمثیل(هاي تمثیلی دمنه کتابی مشحون از داستانوکلیله
ها که صبغۀ اسـاطیري و نمادپردازانـه بـر آن غالـب     یکی از این داستان. الگویی بررسی کردکهنتوان از دیدگاه نقد را می

داشـتن نیـز وبـودن ايافسـانه به دلیـل داستاناین. استاین کتابشانزدهمباباز»البراهمهوالملک«است، حکایت
،»نقـاب «،»آنیمـا «،»سـایه «چـون الگوهاییکهنپژوهش،اینالگویی را دارد؛ درکهنرؤیاها، ظرفیت تحلیلازايسلسله

توان چنین تـأویلی از داسـتان بـه    بر این اساس به اجمال می. شده استبررسییادشدهدر حکایت»فردیت«و »داناپیر«
یابـد و پـس از   مـی راهخـویش ناخودآگاهبهرؤیاطریقازاست،پریشی شدهاي روانشاه که دچار گونههبلار:دست داد

. شـود نایل مـی ) من راستین(» خود«رهد و به یارویی با آنیماي خود، به یاري آنیما و راهنمایی پیر دانا، از پریشانی میرو
دخت، نـزد کارایـدون، معبـر حکـیم     سپس به پیشنهاد ایرانکند؛میآغازرؤیاباراخودیافتگیمسیروفردیتفرایندشاه

.رهدمیپریشیروانوغمازارشاد وزیر داناي خویش،و درایتباپایانشود و درفرستاده می
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مقدمه-1
آراي ازسرانجامبود،فرویدهاينظریهازمتأثرابتداکهسوئیسینامدارشناسروان،)1961–1875(یونگگوستاوکارل

فراتـر فرویـد ازناخودآگاه،روانیزندگیفرضیۀزمینۀدراو. نهادبنیانراتحلیلیشناسیروانمکتبواصله گرفتفاو
).301-302: 1384برونو، (افزود آنبرنیزراجمعیناخودآگاهسطحورفت
مـن  هشـیاري، زمرک ـدر. جمعـی ناخودآگـاه وشخصیناخودآگاهمن،: ازعبارتندشخصیتبخشسهیونگ،نظراز

گراي درونوگرابرونهايگرایش. گیردبرمیدرراهااحساسوفکرهاها،هخاطرها،ادراكمن،. قرار دارد)واقعیخود(
زندگیگذشتۀرویدادهايذخیرةمحلشخصیناخودآگاه.)76: 1359شولتز،(کندمیمن، بیشتر خودآگاهی ما را تعیین

طریـق ازتواننـد مـی هـا عقدهاین. قدرتعقدةومادرعقدةحقارت،عقدةچونهاییعقدههاي شخصی ماست؛عقدهو
عمـل یـک وسیلۀبههاعقدهبرخی.)290: 1378لاندین،(شوند آشکارعقده،هايشاخصیونگقولبهکلمه یاتداعی
نیروهـا و  . آورنـد مـی هجـوم خودآگـاه بـه هـا آندرفـرد ارادةدخالـت بـدون معمولاًواندشدهطردخودآگاهازارادي
مـا شخصـی روابـط درمعمولاًنیروهااینعادي،وضعدر. هایی نیز هستند که به ناخودآگاه جمعی ما تعلق دارندآگاهی
کوهرويبرانسانزندگیبهراانسانجمعیناخودآگاهوضعیتیونگ. کنندمیبروزگروهتشکیلبااماشوندنمیظاهر

.)12-15: 1390یونگ،(کند میتشبیهسازد،نابودراچیزهمهوکندفوراناستممکنهلحظهرکهآتشفشانی
ادراكمـورد وبرسـد خودآگاهبهوقتیکهناخودآگاهاستمحتواییاساساً«مثالی،الگو یا صورتنظر یونگ، کهناز
بـه  .)15: 1376یونـگ، (» گیـرد مـی تاسآنبروزمحلکهفرديخودآگاهیازراخودرنگوکندمیتغییرگیرد،قرار

بـه طـور کلـی ایـن    . رسـند نظر میبه متنوعومتکثرمختلف،نخستین،وحدتعینالگوها درهمین دلیل است که کهن
اسـنودن،  (شـوند مـی آشـکار دینـی تعالیموهاافسانهدربیرونیلحاظازوتخیلاتورؤیاهادردرونیلحاظازالگوها
ناخودآگـاه سـاختار هـا اسـطوره .داندمرتبط میهمباجمعی راناخودآگاهوباستانیانواعها،اسطورهیونگ.)80: 1388
شـفا راروانکننـد، مـی کمـک زنـدگی سـفر درروانرشـد هايراهدركدرمردمبهدهند،میتشکیلراابتداییجمعی

.)53-54: 1388ن،اسنود(دهندمیربطوجودمانترعمیقهايلایهبهراماودهندمی
بـروز خـواب وقتدرکهذهنیتصاویروافکارازاستايمجموعهرؤیا«:شوندالگوها در رؤیاها نیز آشکار میکهن

کهکندمیتبعیتباطنیشکلوترتیبايگونهازاست وروانی آدمیبافتازبخشیخواب. )183: 1384برونو،(» کند
ايپـاره تـأثیر تحـت مـا، رؤیـایی فردیـت و زنـدگی  روانـی، رشدفرایند.ذاشته استگ»فردیتفرایند«راآننامیونگ

: 1377یونـگ و همکـاران،   (آورنـد  مـی وجـود بهراايپیچیدهتصاویرکهاستاي و مکرردورههايگرایشومضامین
خودآگـاه هرگـاه . دکنن ـمـی تغییـر محسوساماآرامشب،هرشخص،یکرؤیاهايها درنمایهوهاصحنه. )241-240

و زندگی طبیعی فرد را نیز متـأثر  گرفتخواهندبیشتريشتابتغییراتگیرد،قرارهایشخوابتأثیرتحتبینندهخواب
.خواهند ساخت

ايگونـه بـه کـه رؤیاستملزوماتیاريبهماروانیتوازندر برقراريکوششمعمولاًخواباز نظر یونگ، وظیفـۀ
روانـی سـاختمان درخـواب ) جبرانـی یا(تکمیلی وظیفهرااینیونگ. کندمیبرقراردوبارهراروانکلیموازنهپیچیده

مللواقواموانسانمطالعۀالگوهاکهنمطالعۀپذیرفت کهتوانمیاساساینبر. )59: 1377یونگ و همکاران،(نامد می
.)209: 1377امامی،(دارند حیاتماجمعیخودآگاهنادرکهاستآنانهايبینیجهانوهاباورداشتونخستین

ایـن نقـد در  .پـردازد الگوهـا مـی  هاي مختلف به کهـن شود، از جنبهاي نیز خوانده میالگویی که نقد اسطورهکهننقد



81/کلیله و دمنه» الملک و البراهمه«حکایت الگوییتحلیل کهن

) George Frazrer(فریـزر  مبتنـی اسـت امـا کسـان دیگـري چـون جـرج       کاوانۀ یونگرواننظریاتبرشناسیروان
-Josef campbel()1904(کمبـل  ، جـوزف )Northrop frye) (1912-1991(فـراي  ، نـورتروپ )1854-1941(

Robert(گریـوز  و رابـرت )Amy Maud Bodkin) (1875-1967(بـودکین  مـود و پـس از آنـان، امـی   ) 1987

Graves()1895-1985 (انـد به کار گرفتههایی از این نوع نقد راشناسی، جنبهشناسی و مردمهاي اسطورهنیز در زمینه .
صـور  ایـن نویسندگان چگونـه وشاعرانکهانددادهنشانالگویی، آثار ادبی را بررسی کرده،این منتقدان با رویکرد کهن

شـده،  گذاشـته ودیعهبهآدمیجمعیناخودآگاهیدرواستبشرفراگیر و مکررهايتجربهرا که شاملاساطیرينوعی
نشـان تـا اندکوشیدهیونگ، فریزر، کمبل و دیگرانهاياندیشهازاستفادهبرخی نیز با.اندادهدنمایشنمادینايشیوهبه

؛195: 1377؛ فـراي، 403: 1384مکاریـک، . ك.ر(اسـت  نهفتهالگوهاییاساطیر و کهنادبی،اثرهرپسدرچگونهدهند
).105-134: 1392طاهري و همکاران، ؛ 122: 1389فرد،میرباقريوروضاتیان

کلیله و دمنـه شناسـایی و بررسـی    » الملک و البراهمه«الگوهاي حکایت در این تحقیق بر اساس نظریات یونگ، کهن
.شودمی

پیشینه-2
است؛ بـا ایـن حـال پـیش از مقالـه      الگویی آثار ادبی مدت زیادي نیست که توجه منتقدان را به خود جلب کردهنقد کهن

نقـد کتـاب درشمیسـا سـیروس آنچـه عـلاوه بـر  . اسـت نقد در زبان فارسی انجام گرفتههایی از این نوعحاضر، نمونه
شـعر درآنیمـا «و )1377(اثـر سـید محمـدعلی بتـولی     » سهرورديوبا یونگ«هاي است و نیز کتابآورده) 1378(ادبی

تحلیل اساطیري حکایت شیر «: از جملهاست؛شدهچاپزمینهایندربسیاريهايمقاله، )1383(اثر الهام جمزاد» شاملو
الگـویی کهنتحلیل«، )1391(اکبر سام خانیانی نوشتۀ علی» و گاو در کلیله و دمنه بر پایۀ نظریۀ یونگ و نورتروپ فراي

پیـر الگويکهنو تحلیلبررسی«، )1392(کلانتر آفریننوشصحرایی ونوشتۀ قاسم» نامهمار مرزبانباحکایت جولاهه
شـناختی  تحلیـل روان «، )1392(آقاجـانی  حمیـد ورضـایی فریبانوشتۀ محمد طاهري،» سهرورديهايالهرسدرفرزانه
آسـمان در  «) 1390(نوشتۀ اسحاق طغیانی، زینب چوقـادي و طیبـه جعفـري    » الگوها در داستان کرم هفتواد شاهنامهکهن
نوشـتۀ حـورا یـاوري    » پیکـر رونی و درونـی هفـت  تایپ تمامیت و کمال ماندالا در ساختار بیبازتاب نمادین آرکی: زمین

طیبـه  اصـغر میربـاقري فـرد و   علـی از سـید » یونـگ شناسیروانوعرفاندرجوییکمالسیرتطبیقیمقایسۀ«، )1370(
... .و) 1389(اصغر میرباقري فرد علیمریم روضاتیان و سیداز سیده»نقابالگويکهنتحلیلونقد«، )1389(جعفري 

»البراهمهوالملک«حکایتهخلاص-3
.آنان براي تعبیر مهلت خواسـتند .خواندخودنزدتعبیربرايرابراهمهدید وخواب پیاپیهفتشبیهند،پادشاههبلار،

وشـمردند غنیمـت راآنان فرصتلذابودکشتهرابراهمهازکسهزاردوازدهشاهپیشتر،. درخواستشان را پذیرفتشاه
رنگـین راتـو بدنخوابدرکهخونآنشردفعکهبگوییماوبهترساندنشضمنبایدگرفتند و گفتندقامانتبهتصمیم

کـاك وزیر،بلاردخت،ایرانمادرشوجوبرپسرتخاصت،شمشیرآنباماحضوردرتادهیفرمانکهاستآنکرد،
بـه راجملـه -بودبستهدلهمهبهشاهکه–ختیبشترآنودیگرپیلدوآنتوست،خاصمرکبکهسپیدپیلآندبیر،

بیـرون چونبنشیند؛خوندرساعتیشاهوریزندآبزنیدرراهایشانخونآنگاهبشکنند؛نیزراشمشیروبکشندشمشیر
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بمـالیم؛ اوچـپ کتـف بـر خونآنازودمیمويبروبخوانیمافسونیودرآییماوجانبچهارازماازکسچهارآید
منتظربایدشاهنهاگروگردددفعگونهاینبهخواباینشر. ببریمشاهانهمجلسبهایمنوکنیمپاكرااواندامسسپ

از آنچـه شـنید، انـدوهگین و    شـاه . هنگام ملاقات با شاه آنچه قرار گذاشته بودند گفتنـد . بماندمرگشوپادشاهیزوال
ورفـت دخـت ایـران ملکـه نزدیـک وزیربلارشد،آشکاراشناراحتییوقت. رفتالاحزانبیتبهپریشان شد و غمگین

براهمـه منآگاهیبدونباردواکنونامااستنکردهکاريمنمشورتنداشته، بیپنهانمنازچیزيتا کنونشاهگفت
تحـریض ابناصـو کـاري بهراشاهطرارانآنشاید. استنشستهرنجورومتفکرخلوتدرطلبیده، سپسحضوربهرا

بـلار . خواسـت عـذر وکردبهانهشاهازرااشدلخوريدختایران. کنیمتدبیريتاکنمعلومراماجراحقیقتتو. کنند
درشـاه . پرسـید انـدوهش دلیـل ازورفتشاهپیشدختایران. فرستادشاهنزدرااووشدیادآورويبهراشاهعلاقۀ
تـا کـرد پیشـنهاد براهمـه دشمنییادآوريبادختایران. بازگفترابراهمهتعبیروخودرؤیايناچارملکه،اصراربرابر

خـواب درگفـت اوبـه ورفتحکیمکارایدونشاه نزدیک. بگذاردمیاندرحکیمکارایدونبارابراهمهتعبیروخواب
دیدنباکهدیدمترسناكبخواهفتخوابیدم،چونسپسپریدم؛خوابازیکهرباچنان کهشنیدم؛هایلآوازهفت

حکیم.گذاشتحکیم در میان با کارایدونرابراهمهتعبیرورؤیاهاشرحسپس. خوابیدممیبازوشدممیبیدارهر کدام
رطـل چهارصـد بـار بـا پیلدوکهباشدهمایونشاهازرسولیاید،دیدهایستادهراستدمبرکهسرخماهیدوآنگفت

بلنجـر شـاه سـوي ازکهباشدهدیهاسبدوآمدند،فروداوپیشوبخاستندملکپسازآنکهودآرملکبرايیاقوت
بیالود،بدانراخودملککهخونآنوفرستدهمجینشاهکهاستشمشیريدوید،میملکپايبرکهماريآنوآرند
آنفرسـتند و خانهجامهبهخدمتویههدسبیلبرکاسرونولایتازکهباشدبه جواهرمکللارجوانجامهدستیک
چیـزي پادشـاه مباركسربرآنکهوبرساندکدیونشاهفرستادهکهباشدسپیدپیلبود،نشستهبر آنملککهسپیداشتر
تـوهم در آنزد،ملـک سـر بـر نـوك کهمرغیامافرستدخدمتپیشجادشاهکهباشدتاجیدرخشید،میآتشچون

بـه  هدایابابارهفترسولانکهباشدآنایددیدهبارهفتآنچهتاویل. کردخواهیداعراضیزيعزازواستمکروهی
دخـت ایرانپیشراکسوتوتاجفرمودشاه. آوردندپیشراهدایابود،گفتهحکیمچنان کهبعدروزهفت. رسنددرگاه
شـاه .کرداشارهجامهبهاو.باشداونظرموافقداردمیبرآنچهتانگریستبلاربهدختایران. برگزیندرایکیتانهادند
راچشـمش یـک نیزبلارواندکردهمشورتکهنشودآگاهشاهتابرگزیدراتاجدختایران. شددوآنبیناشارهمتوجه

حجـره هب ـشـبی شـاه اینکهتاگذشتجریاناین. استکردهاشارهچشمبااوکهنیابددرشاهتاگذاشتبستههمچنان
ودیـدار ازوخـورد مـی از آنشـاه . آمـد شـاه پـیش دسـت، بربرنجزرینطبقوبر سر نهادهتاجاو.رفتدختایران
ومانـد حیـران دید،رااووقتیشاه. گذشتآنانبرپوشیده،ارغواناو، جامهانبازمیانایندر. بودشادويوگويگفت
درتـو گفـت دخـت ایـران بـه وکـرد تعریـف انبازاز.»بستدويازتمالکعنانشهوتنیروي«کشید وطعامازدست

وریخـت شاهسربررابرنجطبقغیرت،ازدیدانبازجمالدرراشاهحیرتچوندختایران. کردياشتباهتاجانتخاب
ازشـاه کهاندیشیدبلار. بزنگردنوببررادختایرانگفتبلاربهوشدخشمگینشاه. شدمحققهمحکیمتعبیرآن

ورفـت شـاه پـیش خـونین شمشـیري باو خودداشتنگه خانهبانواننزداحترامبارااولذاشدخواهدپشیمانفرمان
چنان کهدرگرفتطولانیوگوییگفتوزیروشاهبین. گشتپشیمانورنجورشاه. آوردمجايبهراملکفرمانگفت
. دادمیشرحشاهبرايآمیزکنایهتعابیريباوکردمیتقسیماجزاییبهرااوسخنجسارتباوزیرگفت،میچههرشاه

مفاوضـت ایـن دربـلار، ايتـو بـر «گفتوشدشادخبرازشاه. دادخبرشاهبهدختایرانبودنزندهازبلارسرانجام
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تـا خواسـت وزیـر ازشـاه . »بشناسـی عـرض آنتـاخیر وتقـدیم درمـا عزیمـت قرارکهخواستیمیچهنیستتاوان
وکردنـد نکـال رابراهمهتادادمثالملک«. بخشیدبلارودختایرانبهبهاگرانايصلهبیاورد ووينزدرادختایران

مجلـس بـه همماتابازگرد«: فرمودبلاربهو» کردنیازبیخطیرمواهببهراحکیمکارایدونوکشیدندبر داررابعضی
.)347-396: 1381نصراالله منشی،(»خرامیمانس

بررسیوبحث-4
اي و افسـانه محتـواي وسـاختار سـبب بـه هـم ووارسلسـله رؤیاهـایی برداشـتن دردلیـل بههمبحث،موردحکایت
الگوها در قالـب رؤیـا و   یونگ، درباره حضور کهن. داردراالگوییکهنتأویلوتحلیلقابلیتوظرفیتآن،آمیزاسطوره

ها، به ویژه در شرایط به هـم  ها و روند تحول آنها در رؤیا معتقد است که زندگی رؤیایی انسانچند و چون عملکرد آن
روانی افراد، از پراکندگی و پریشانی تا رسیدن به فردیت و کمال، آشکارا تحـت تـأثیر مضـامین و    -خوردن تعادل روحی

روانـی تعـادل در برقـراري کوشـش معمـولاً اصلی رؤیا راوظیفهالگوهاست واي خاص کهنهاي مکرر و دورهگرایش
ایـن  . )59: 1377یونـگ و همکـاران،  (کند میبرقرارراروانکلیموازنهپیچیده، دوبارهطی رونديداند کهها میانسان

به چگونگی زندگی دهد که خواب نه تنهامتجلی در رؤیاها نشان می) الگوهايکهن(وار اي و سلسلهمضامین تکراري، دوره
بیننده بستگی دارد بلکه خود بخشی از بافت عوامل روانی آن است و در مجموع، خـواب از شـکل و ترتیبـی بـاطنی     خواب

همچنین از طریق مطالعـۀ ). 241و 240: 1377یونگ و همکاران، (خواند می» فرایند فردیت«کند که یونگ آن را تبعیت می
یونـگ و  (دارند شـناخت  حضورماجمعیناخودآگاهدرگذشتگان را کههايبینیجهانورهاتوان بسیاري از باومیرویاها

ها نیز به دلیل حضور جدي، مـؤثر و رازآمیـز   ها و اسطورهافسانه. )209: 1377امامی،. ك.نیز ر. 156- 161: 1377همکاران، 
).162- 235: 1377اران، یونگ و همک. ك.ر(الگویی دارند ها ظرفیت تحلیل کهنالگوها در آنکهن

ناظر به ضرورت وجود حلـم و بردبـاري و خویشـتنداري بـراي پادشـاه اسـت       » الملک و البراهمه«روساخت داستان 
چرخـد و بـر ایـن    اما از سویی، کل روایت بر مدار یک رؤیا و تعبیرها و نتایج آن مـی ) 347-350: 1381نصراالله نشی،(

رونـد پیرامـون پایـان، تـا آغـاز ازالگوهـاي منـدرج در آن نیـز   کهـن ها و روابطپذیر است و نقش و نموداساس، تأویل
الگوهـایی  وارنـد و لـذا حـاوي کهـن    حکایت، افسانهها، رفتارها و حوادثاز دیگر سو، شخصیت. وار رؤیاهاستسلسله
الگوهـاي  کهـن جملـه ازکـرد؛ واکـاوي وردیابیتوانرا میالگوکهنچندیادشده،داستانبهتایپیآرکینگاهدر. هستند

حکایـت ایـن درهـا آنحضـور چـون وچنـد ترتیب،بهراهنما و فردیت کهپیرآنیما و آنیموس،نقاب،سایه،قهرمان،
.شودمیبررسی

الگوي قهرمانکهن-4-1
دیم یونـان و روم،  هاست و ما آن را در اساطیر قترین اسطورهشدهترین و شناختهبه تعبیر یونگ، اسطورة قهرمان، رایج

یونـگ و  (شـود  هاي ما هم پدیدار مـی یابیم و در خوابدر قرون وسطی، در خاور دور و در میان قبایل بدوي کنونی می
ها و روایات ادبی و غیر ادبـی، هـر کسـی در    جوزف کمبل معتقد است علاوه بر قهرمان داستان). 162: 1377همکاران، 
باید تجربه قهرمـانی و سـفر قهرمـان و برخـورد بـا مشـکلات و موانـع و گـذر از         تواند یک قهرمان باشد و زندگی می

یکی در ذهـن کـه بـا تحـولات     : کنداو در سه سطح به سفر قهرمانی توجه می. هاي روحی و جسمی را درك کندآزمون
به کمـک رئـیس و   روانی و گذر از خودآگاه به ناخودآگاه و خود به فراخود همراه است؛ دوم سفر کودك قبایل کهن که 
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پـذیري در اجتمـاع را بـا انجـام بعضـی آداب و      راهنماي قبیله، تجربۀ ورود از دنیاي کودکی به دنیاي بزرگسالان و نقش
هـاي  کرد؛ سوم سفر قهرمان که در اسـاطیر و داسـتان  هاي روحی و جسمی تجربه میمناسک و گذراندن بعضی آزمایش

کمبل به هر سه سطح به صـورت مـوازي بـا    ). 189-190: 1393کمبل، . ك.ر(خورد گوناگون سراسر جهان به چشم می
سـازنده یـا خواننـده    «. تجربه روحی سفر و تکامل و بلـوغ : داندکند و سازوکار حاکم بر هر سه را یکی میهم توجه می

، بـاز هـم در ذهـن    دادکند که اگر مستقیماً در عالم واقـع رخ مـی  اسطوره مورد نظر کمبل ماجرایی را در ذهن تجربه می
). 184: 1389سگال، (» اتفاق افتاده بود

او از پیروان مکتب اصالت تطور است کـه  . داندالگوها میهاي اشتراکی اولیه و کهنکمبل اساطیر را برخاسته از تجربه
متناسـب بـا   هاي گونـاگون و ها و مکانها با ورود به زمانشمول دارند و صورت آنساختی جهانمعتقدند اساطیر، ژرف

الگـویی وجـود دارد   اي کهنیک قهرمان اسطوره«از نظر کمبل ). 346: 1384بهار، . ك.ر(شرایط محیطی تغییر یافته است 
و ) 205-206: 1393کمبل، (» استبرداري شدههاي گوناگون توسط گروه کثیري از مردم نسخهکه زندگی او در سرزمین

هاي محلی بپوشند و نامه به محل دیگري برده شود و در هر مکان لباسمایشتغییر روساخت اساطیر مثل این است که ن
یونگ ). 71: 1393کمبل، (تفاوت ظاهر و پوشش، نتیجۀ شرایط محیطی و تاریخی است ... نامه را اجرا کنندهمان نمایش

دارد و هـم بـراي   کوشد شخصیت خود را کشـف و تأییـد کنـد مفهـوم     الگو، هم براي فردي که میمعتقد است این کهن
قهرمـان از  «بـه تعبیـر کمبـل،    ). 164: 1377یونـگ و همکـاران،   (اي که نیاز به تثبیت هویت جمعی خـویش دارد  جامعه

با نیروهـاي شـگفت   : کندهاي ماوراءالطبیعه آغاز میآمیز به حیطۀ شگفتیکشد و سفري مخاطرهزندگی روزمره دست می
هنگام بازگشت از این سفر پر رمز و راز، قهرمـان نیـروي   . یابداي قطعی دست میهشود و به پیروزيرو میدر آنجا روبه

).40: 1393کمبل، (» آن را دارد که به یارانش برکت و فضل عطا کند
او کم و بیش هر سـه مرحلـۀ   . استالگوي قهرمان در شخصیت هبلار شاه نمادینه شدهدر داستان ملک و براهمه، کهن

سفر این قهرمان از سه الگوي مورد نظر کمیل، نـوع  . ند تا سرانجام به فردیت خویش دست یابدکسفر قهرمان را طی می
بـراي تعبیـر آن از براهمـه کمـک     . استرؤیایی دیده که او را مشوش کرده) قهرمان(شاه . نخست یعنی سفر ذهنی است

، بـراي دفـع نگرانـی شـاه، او را بـه اقـداماتی       کیشانشان از او کینه به دل دارندخواهد اما براهمه که به دلیل کشتار هممی
. الگوي سایۀ منفی شاه هستندآنان نماد و کهن. انگیزندرسان برمیخطرناك و آسیب

هاي بردن عزیزترین کسان و داراییمبنی بر کشتن و از بین ) براهمه(عزیمت هبلارشاه، در قالب پذیرفتن دستور سایه 
خیزنـد و  است؛ هر چند عوامل دیگر به تدارك برمی، نمادینه شده)رساندن به خودیبدر واقع نابودي دیگران و آس(خود 

شـود  بیند و متوجه مـی تفکر و نگران می، شاه را م)الگوي پیر دانانماد و کهن(بلار وزیر . شوندمانع این اقدامات هولناك می
شـود و شـاه را بـراي تعبیـر     ، از ماجرا آگاه مـی )آنیماي مثبت(دخت شود؛ به کمک ایرانهر چه هست به براهمه مربوط می

، )پیـر دانـا  (انجام حکیم، وزیـر  پس از تعبیر درست و در عین حال نیک. فرستدمی) سایۀ مثبت(دوباره، نزد کارایدون حکیم 
. گیردمیراستین و تکمیل فرایند فردیت بر عهده» خود«عملاً هدایت و روشنگري ذهن شاه را تا رسیدن به 

ان پس از تکمیل فرایند فردیت، غالباً رهاورد یا به تعبیر کمبل، برکت و فضلی نیز بـراي مـردم خـود بـه همـراه      قهرم
هـایش،  و رفـع اضـطراب  » خـود «رهاورد قهرمان این داستان نیز پس از تکمیـل فراینـد فردیـت و رسـیدن بـه      . آوردمی

شـاه . دهـد دخت و وزیر میهایی نیز به ایرانا و صلهاو سرانجام علاوه بر نجات جان عزیزان خود، هدای. چشمگیر است
.آدمی نیز باشد» من«و » خود«تر داشته باشد و نماد تواند دلالتی عامکه قهرمان این داستان است می
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الگوي سایهکهن-4-2
مخـالف و  سایه غالباً نمـاد دشـمن و نیروهـاي   . شویممیروروبهآنباکهاستجمعیناخودآگاهلایۀنخستینسایه

پسـت وحیـوانی جنبۀسایهیونگ،نظریۀدر. اندهاي دیگري نیز براي آن قائل شدهناسازگار است؛ با این حال گاه جنبه
در-سـایه  ازناشـی ناپسـند هاياحساسوافکار. اندشدهمنتقلوحشیاجدادازارثیصورتبهکهاستآدمیطبیعت

نگـاه تیـررس از) persona(نقاب یـا پرسـونا   باراهاآنمعمولاًفرداماکنندبروزهمرفتاردردارنددوست-خودآگاه
بـا یـا ) دیگـران بـه سـایه دادننسـبت  (فرافکنـی  بابیشترفرد.)؛ مقدمه مترجم14: 1388یونگ، (دارد میپنهانهمگان

منفـی جنبـۀ دارايهمسایه. ندکمیخودداريسایهآگاهانۀپذیرشاز،)فرديناخودآگاهبهسایهراندنواپس(سرکوبی 
منفـی، شـامل  سـایه در جنبـۀ  .)257-263: 1377یونگ و همکاران، . ك.و نیز ر106: 1388اسنودن،(مثبت همواست
آفرینندگی،برانگیختگی،منبعمثبت،جنبۀدرو) 291: 1378لاندین،(دشمن وشیطاننخستین،گناهچونالگوهاییکهن
؛ )1370:2/304سـیدنی، وشولتز(اندضروريانسانکاملرشدبرايسایهجنبۀدوالبته هر. استعمیقهیجانوبینش

چنان که به تعبیر یونگ، برخورد معتدل و درست با سایه و حفظ تعادل بین وجـوه مثبـت و منفـی آن، تضـادي حاصـل     
وقـت آنشـویم روروبهدرستخودیۀسابااگر«).60: 1388سیاسی، . ك.ر(کند که خود، زایندة انرژي روانی است می
هـم راخـود نـور خودمـان سـایۀ دیـدن بـا . نمایدفراهمراماروانناخودآگاهوخودآگاههايبخشبیناتحادتواندمی
» بازیـابیم راخـود تعـادل توانیممیکنیم،دركوبنگریمخوددروندرمتضاددواینبهبتوانیمکهوقتی. ببینیمتوانیممی

.)87: 1388دن،اسنو(
تـرین و  کننـد نزدیـک  اي که از شـاه بـه دل دارنـد، سـعی مـی     به دلیل کینهروساخت حکایت مورد بحث، براهمهدر

بـراي تعبیـر   کنـد تـا  مـی به شاه پیشـنهاد رود ونزد شاه میملکهترین کسان او را از بین ببرند ولی با تدبیر وزیر،گرامی
البته نصـراالله منشـی سـخن را بـدین     . کمک بگیردحکیمکارایدونبراهمه، ازهایش و بررسی صحت و سقم نظر خواب

اسـت نزدیـک به براهمهاواصلهرچنداست،جايبرحکیمکارایدونگفت] دختایران[«: کندسان مختصر برگزار می
چنین آوردههاي بیدپايداستاندربخاريولی) 366: 1381نصراالله منشی،(»استراجحبر ایشاندیانتوصدقدراما

است،گفتهایشانباکهخواب خودورودفقیه)کارایدون(کنار ابزون نزدیکبهوبرخیزدشاهباشد،صواباگر«: است
خداونـد دوسـتدار همواستبا امانتهمواستنیکدلهمواستزیركهمواستعاقلهماوگوید کهنیزويبا

ويانـد، دیدهایشانکهاستاديهروداردنیزويدارند،برهمنانکهکتابیهرواستبرهمناناصلازوياصلواست
بـا  ).253: 1361بخـاري،  (» داردزیادتیایشانبرفقهوعلمبهواستپرستخدايهمهاینبهاست وکردهنیز خدمت

شـاه منفـی آید که آنـان سـایه  را چنین به دست میها و رفتارهاي دشمنانۀ براهمه، آشکاورزيها، کینهدقت در بداندیشی
حکیم که با تعبیر حکیمانه و دلسوزانۀ رؤیاي شـاه، او را  شوند و کارایدونمیواردانتقامدرازدشمنی،دلیلبههستند و

ولـی  او نیز در اصل برهمن است (است شاهمثبتدارد، سایۀاز غفلت و گمراهی و ارتکاب چند جنایت هولناك باز می
آگاهانۀپذیرشدر اینجا نیز شاه از). مانند برهمنان دشمن شاه نیست؛ یعنی او هم سایه شاه است ولی سایۀ مثبت اوست

بـا او دشـمنی   -الگـوي سـایه  به عنوان نماد جنبۀ منفی و ویرانگر کهـن –باور به این مطلب که براهمه و» دشمنی سایه«
برانداز دسـت بزنـد   ي فرافکنی، ناخودآگاه قصد دارد به کشتاري ناعادلانه و بنیاناکند و عملاً با گونهمیدارند، خودداري

.شودیابد و مانع میدر ماجرا ورود می) سایۀ مثبت(تا اینکه حکیم کارایدون 
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)ماسکنقاب،(پرسونا -4-3
بـر »نقـاب «پوشـش یـا  الگويکهنازدیگرانباارتباطهنگامجامعه،دراشحقیقیماهیتساختنپنهانبراي»خود«

باشـد غیرعمديیاعمديتواندمی)پرسونا(نقاب ازاستفاده. کندمیاستفادهبیرونیجهاندرفردعلنیشخصیتچهرة
درکـس هـر واقعـی شخصیتواستاجتماعینمایشیچهرةیاکاذبشخصیت)پرسونا(نقاب .)89: 1388اسنودن،(

تـأثیر اگـر یابـد امـا  جلـوه خواهـد میکهآن گونهدیگراننظردرتااستفردابنقاباختیارگاهی.داردقرارآنپشت
؛ بنابراین به صورت )؛ مقدمه مترجم13: 1388یونگ،(استکمترشخصیاستقلالوترضخیمنقابباشد،زیاداجتماع

.شودغیرارادي و ناخودآگاه ظاهر می
بـا حکایـت طـول حقیقـی آدمـی نیـز باشـد، در    » مـن «و » خـود «د تواند نماکه در این داستان می) هبلارشاه(قهرمان 

تقصـیري و بلکـه محـق    ناچاري، بینقاباطرافیان ووکساندوستداريمانند نقابشود؛میظاهرگوناگونیهاينقاب
شـاه در ناخودآگـاهی خـود و در حقیقـت، تحـت تـأثیر القائـات        . بودن در کشتن همسر، فرزند، وزیر و اطرافیـان خـود  

هـا را از بـین   داند و سعی دارد تحت امر سایه، آناش خطرناك میخودآگاه جمعی، اطرافیانش را براي خود و پادشاهینا
بـه شـمار   ) قهرمـان (اي از تمایلات پنهان و ناخودآگاه ملـک  ها نمادین هستند و هر یک سرپوش بر جنبهاین نقاب. ببرد
حکایـت طـول درنیـز وکنـد مـی مخالفتخودکسانکشتندرهمهبراسوءنیتباحکایتآغازدراو گرچه.روندمی

شـهوت  غلبۀبااست،مندعلاقه)و نیز نماد آنیماي مثبت شاه» من«جنبۀ دیگري از (دخت ایرانبهدهد کهچنان نشان می
چهـرة بـر دیگـري بنقاودهدمیدختایرانقتلبهفرمانو نیز آنیماي منفی شاه،) id(انباز، نماد بخش نهاد نسبت به

لباس خـوابگزارانی دلسـوز و  درفریب،نقابازآگاهانهاستفادةهستند باشاهمنفیهايسایهکهنیزبراهمه. زندمیخود
و در حقیقـت، وزیـر و   –بپوشانند تا اینکـه شـاه   عملجامۀشاهبادشمنیدرخودتا به قصدشوندظاهر میاندیشمآل

.کندبرد و آنان را نکال میمی)سایه منفی(براهمه فریببهپی) مثبتسایه(یم حککارایدونیاريبا-ملکه
آنیموس/ آنیما-4-4

چنان که ). 196: 1383گورین و همکاران، (است دوجنسیآید که روان آدمیها چنین به دست میبا تأمل در اسطوره
بنـا  گیاهی دوجنسی است؛ بر ایـن اسـاس،  -آید، انسانهاي ایرانی اولین انسان که از گیومرث به عمل میمثلاً در اسطوره

بـا مردهـا . داردوجودماهمۀدر) زندرمردانگی(و آنیموس)مرددرزنانگی(آنیما الگويبه نظر روانشناسان نیز کهن
. )291: 1378لانـدین، (کنندمیدركرامخالفجنسآنیموسباهمزنانوهستندزنانوخودهمسرفهمبهقادرآنیما

.اي منفی و مضراي مثبت و سودمند و جنبهجنبه: آنیما و آنیموس نیز دو جنبه دارند
تشـخیص ازمردمنطقیذهنهرگاهکهاستاینمادینهعنصردیگرمهمعملکرد«: نویسدمیفرانتسفونلوییزماري

اسـت ایـن مادینهعنصرترحیاتینقش. ندکآشکارراهاآنتابشتابدويیاريبهشود،عاجزناخودآگاهپنهانهايکنش
» بـرد وجـود هـاي بخـش ترینژرفبهراهوکندهمسازدرونیواقعیهايبا ارزشراخودتادهدمیامکانذهنبهکه
.)278: 1377یونگ،(

در،)یمنف ـسـایه (براهمـه بامواجههازپسشاه.استشاهمثبتآنیمايدخت،ایران،»البراهمهوالملک«حکایتدر
ایندرکهکارياو به اوست؛هايسایهشناساندنمرد،روانآنیمايکارهايازیکی. کندمیدیدارويباخویشخلوت
منفـی انباز، آنیمـاي .کندمی)شاهمثبتسایه(حکیمکارایدونمعرفیوبراهمهدشمنیبرملا کردنبادختایرانداستان،

.دهدمیوزیربلاربهرا) مثبتآنیماي(دخت ایرانقتلستورداو،شهوتغلبهباشاهکهاستشاه



87/کلیله و دمنه» الملک و البراهمه«حکایت الگوییتحلیل کهن

نصـراالله منشـی،   (» دیگـر قومنزدیکبهیکورفتیدختایراننزدیکبهشبیکملک«: استچنین آمدهداستاندر
از» وزپنـاه خ«در ترجمۀ بخاري، با عنـوان  وأنباغعنوانبااوازنصراالله منشیترجمۀدرکهدیگرقوماین.)373: 1381

طبقواقعدریابد؟حضورهاآنخلوتدروایراندختحجرةدربایدچرا،)257و 256: 1361بخاري، (شود مییاداو
حجـره درکـه ) خوزپناه(أنباغاینواستشاهجمعیناخودآگاهمثبتآنیمايشخصیتدخت،ایرانیونگ،الگويکهن
دخـت ایـران شهوت،نیرويغلبۀباأنباغ ودیدنباشاه. استشاهاخودآگاهنآنیمايمنفیجلوةدارد،حضوردختایران

دخـت  ایـران قتـل فرمـان صدورباشاه. ریزدشاه میسربررابرنجوشودمیرشکدچاردختایران. کندمیشماتترا
اسـت، شـاه دانـاي پیـر اینکـه بـر عـلاوه وزیر نیز.دهدمیترجیحاوبررا)منفیآنیماي(، در واقع انباغ)آنیماي مثبت(

شناسـی یونـگ، معـادل آنیمـاي     الگوي آنیموس یا روانِ مردانۀ زنان، در روانکهن. تواند باشدمینیزدختایرانآنیموس
الگـوي مـرد اسـاطیري    الگوي زن اساطیري روح مردان است، آنیموس نیـز کهـن  ذهنِ مردان است و چنان که آنیما، کهن

به تعبیـر یونـگ،   . )270-18/285: 1387یونگ، . ك.ر(هاي مثبت و منفی است نیما، داراي جنبهروح زنان است و مانند آ
برخـوردي  بـا کوشـد مـی یاوزندمیمردانهاعتقاداتترویجبهدستپافشاريبایاوعلنیايگونهبهزنیکههنگامی «

-تـوان  در مجموع مـی ). 284: 1387یونگ، (» ازدسمیبرملاراخودمردانۀروانکند،بیانراخوداعتقاداتبارخشونت

در ایـن داسـتان نیـز    . ، هم مرد به آنیما نیازمند است و هم زن به آنیموس»فردیت«یافتن و رسیدن به براي تمامیتگفت 
بـه  کردن و برانگیختن شاهکه هم در آرامدخت عمل کند؛ چنان تواند در حکم آنیموس ایرانشد، وزیر میکه اشاره چنان 

دخـت را بـین تـاج و جامـه     دخت است و هم زمانی که شاه، ایـران مشورت با کارایدون حکیم، راهنماي خیرخواه ایران
دخـت  کند که جامه را انتخاب کند ولی چون شاه متوجه اشارة او شد، هم او و هم ایـران گذارد، به او اشاره میمخیر می

.مجبورشدند ظاهرسازي کنند
پیر فرزانه-4-5
حالـت دروبیداريدرو) 147: 1392کلانتر،وصحرایی(هاافسانهورؤیاهادرگوناگونهايصورتبهخردمندرپی

کنـد، مـی یـاد نیزروحنامباآنازیونگکهالگوکهناین. شودمیآشکار،)خواندمیفعالتخیلراآنکه یونگ(خلسه
.)100: 1391داري،تمیموگرجی(آید میويکمکبهدشواروضعیتدرقهرمانگرفتاريهنگام
نقش وزیر به عنوان پیـر  . یابدمیبروزوظهوروزیرشخصیتقالبدروبیداريحالتدرفرزانهحکایت، پیرایندر
ماننـد  با بحث و استدلالی سنگین و منـاظره نیزو-به رغم دستور شاه-دخت ایراناعدام نکردنباحکایتپایاندردانا،

قهرمـان  کـه شـود میپدیدارهنگامیفرزانهپیراصلیخویشکاري«.شودمیآشکارتراوبهفراوانپندهايا شاه و دادنب
توانـد مـی نیکاندرزهايوپندیاعمیقوبجاواکنشیتنهااست وگرفتهقرارناامیدکنندهوعاجزانهموقعیتیدرداستان

هاي وزیر نیـز زمـانی   بخش اعظم این اقدامات و راهنمایی. )113: 1392ران، طاهري و همکا(» برهاندورطهاینازرااو
ن درمانـدگی، سـعی در فرافکنـی و    شـود و در عـی  دخت پشیمان میگیرد که شاه از صدور فرمان کشتن ایرانصورت می

-وز فجـایعی کـه مـی   زند که زمان را به عقب برگرداند و از بـر تقصیر جلوه دادن خود دارد و در واقع، دست و پا میبی

بـا  -بـه شـکل غیـر مسـتقیم    -هـاي وزیـر نیـز پیشـتر     بخشی از اقدامات و راهنمایی. پندارد رخ می دهد جلوگیري کند
شدن علت تغییر رفتارهاي شاه و نیز درخواست از شاه براي مشورت با کارایـدون حکـیم   دخت به جویابرانگیختن ایران

.در داستان نمایان است
»ردیتف«فرایند -4-6

ایـن پـذیرش وشـناخت با. استآنیموسیاآنیماسپسوسایهبارویارویی شخصگام،نخستینفردیت،فراینددر
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واقعـی، من یا اگـو یـا خـود   ). 107: 1388اسنودن،(رسد میاشبیرونیودرونیخودبینتعادلبهشخصالگوهاکهن
دوایـن ترکیـب بینـد و نمـی تفـاوتی آگـاهی وخوداینبینیونگ. دهدمیهویتحسمابهواستخودآگاهیمرکز

) نفـس (حقیقـی  خـود همـان ،)مـن (واقعـی خودیونگ،نظربه. بردمیکاربهخودآگاهیرا در معناي)آگاهی+ خود(
وسـاختن واحدوکاملحقیقی،خودهدف. استروانناخودآگاهوخودآگاههايجنبهشاملوشخصیتکلکهنیست

بـا اسـت و زندگیغاییهدفوالگوکهنترینمهمخود،.)85: 1388اسنودن،(استواقعی فردخودحصول سلامت 
. آیـد مـی دسـت بهروانیسلامتشود ووحدت برقرار میوهماهنگیشخصیت،هايجنبههمۀبینآن،تکاملورشد
بخـش بـه ناخودآگـاه ازبیشتريمحتوايآنگاهبرسد،ناخودآگاهوخودآگاهبیناينقطهبه»من«ازشخصیتکانوناگر

شدنیخودشناسیبدونواستدشوار) فردیتفرایند(خودفعلیتتحققیونگ،باوربه. شودمیتبدیلشخصیتفعال
انسـان شخصـیت یافتنتمامیتوتکاملموجب) نفس یا خود شدنتحقق(=یافتن فردیت.)82: 1359شولتز، (نیست

بـراي آنتحصـیل بـه نسـبت راه،ایندرموانعوجوددلیلبهنامید امامیغریزهرافردیتیطبیعفرایندیونگ. شودمی
روانـی، سـلامت وبلـوغ فهـم، خـود شـدن،  غایـت بهتوانندمییابند،میدستبدانکهافرادي. نبودبینهمگان خوش

میانسـال ازپیشکسیکمترشید اماکوخودتحققبرايپیوستهباید. شدن برسندکاملانسانجامعیت و حتیوتمامیت
فکـري فعالیـت ازپـس میانسـالی بحـران .)75: 1359شولتز، (یابددستبدانتواندمی) یونگمیانسالیبحران(=شدن

اشزنـدگی هـاي آموختـه وناخودآگـاه ذخـایر بـه دادنگوشبرايامورتلفیقباشخصواستطبیعیکاملاًطولانی،
چنان که کسانی چـون ناصرخسـرو، سـنایی و مولـوي در همـین سـنین، پـس از        . )51: 1388اسنودن،(شود میمتوقف

.به این مرتبه از کمال خود دست یافتند) زبان ناخودآگاه پس از بحران(رؤیاهایی 
در خصوص وجه نمادین اعداد نیز باید گفت اعدادي چون دو، سه، چهار، هفت و چهل در داسـتان نمـادین هسـتند؛    

شـوالیه و گربـران،   . ك.ر(پیشینۀ حضور نمادین این اعداد در متون مختلف ادبی، اساطیري و حتی مـذهبی  هم بر اساس 
پیـل، دو ها در این داسـتان؛ ماننـد دو  دار آنو هم با توجه به حضور پربسامد و معنی) 257-3/261؛ 2/564-551: 1388
... .بعد وروزهفتترسناك،وابخهایل، هفتآوازهفتجانب،کس، چهارچهاراسب،دوسرخ،ماهی

هاي ناخودآگاهانۀ رمزپـردازي اعـداد را مـورد    باید ریشه«بر اساس نظر یونگ، در خصوص رؤیاهاي مرتبط با اعداد، 
تـوان اعـداد دو،   اند، مـی از اعدادي که در این داستان به شکلی مکرر و نمادین آمده). 27: 1385یونگ، (» توجه قرار داد

عدد دو نماد جـدال، سـتیزه،   . تأویل نیستعدد سه نیز هر چند مکرر نیست، در رؤیا بی. هل را ذکر کردچهار، هفت و چ
و اعداد هفت، چهار و چهـل، هـر سـه از جهـاتی نمـاد      ) 257-3/258: 1388شوالیه و گربران، (تضاد و دوگانگی است 

ی نیز دارند؛ چنان که عـدد چهـار در ادیـان    تمامیت و کمال هستند و در عین حال، هر یک وجوه و معانی نمادین مستقل
بزرگ، نماد مجموع ظاهر و باطن، استحکام، تمامیت جهان، بـالقوگی، خورشـید و جـز آن اسـت و در برخـی ادیـان و       

یونگ عدد سـه  ). 551-2/578: 1388شوالیه و گربران، . ك.ر(آید ها، مثلاً در وداها، عددي مقدس به حساب میفرهنگ
شود، به صورت عدد هفت داند و معتقد است اگر با چهار که مادینه و نشانی از تمامیت است همراهمیرا نرینه و ناقص

اشـراق، خودگذشـتگی، رسـیدن،  ازهفت نیز نمـاد عدد). 554: 1370یاوري، (آید که نشانۀ کمال و تمامیت است درمی
عـدد  .)162-165: 1383زاده، صـفی (ز دارد اسلامی جنبۀ تقدس نی ـ-روشنایی است و در فرهنگ ایرانیپاکی وشفقت،
بنا به سنت عرفانی دراویش تِـرك،  ). 2/576: 1388شوالیه و گربران، (» عدد انتظار، آمادگی، آزمایش و تنبیه است«چهل 

ها عبور کند و هر در، از طرفی به یکی از عناصر چهارگانه مربوط اسـت  چهار، شمارة درهایی است که سالک باید از آن
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–طبـق نظریـات یونـگ   -توان بر اساس آن، به مراحـل رشـد چهارگانـۀ آنیمـا    طرف دیگر به مراحل عرفانی که میو از

).558-560: 1388شوالیه و گربران، (نزدیک شد 
هایی از پریشانی و تعارض درونـی وي را بـا عـدد دو نمادینـه     در این داستان از طرفی، ناخودآگاه شاه، وجوه و جنبه

و نمایـان  هایی از رهایی از این تضاد و تعارض، با اعـداد چهـار، هفـت و چهـل نمـادین     ف دیگر، نشانهکند و از طرمی
رسد، علاوه بـر وجـوهی   میاوحضوربهخوابیدهچشمباشاهبدگمان نشدنبرايسالچهلاینکه وزیر، مدت. شودمی

ایـن وقـوع ازپـس کـه دهـد مـی نشـان ت دیگـر، شد، مانند وجه آزمونی و انتظار شاه از جهتی و وزیر از جهکه اشاره 
نمـاد پیـر   الگـویی، کهـن تحلیـل اساسعمر وزیر که بر. استبودهسالچهلبلار،حیاتوحوادث، مدت دوام وزارت

شـاه  دهـد مـی نشـان عـدد بدین ترتیب، این. استحکایتوقوعهنگامتاهندشاهعمرمدت، معادلواقعدرداناست،
وزیـر زیسـتن بـه است و تصـریح بودهخویشعمرمیانهدر-)میانسالیبحران(استشدهروحیانبحردچارکهزمانی
رؤیاهـاي بـا حکایـت، درشـاه فرایند فردیت. گذاردداستان نیز بر این نکته صحه میدر-این اتفاقاتازپسسالچهل
بـه حکـیم کارایـدون توسـط رؤیاهادرستتعبیرشدنعملی یابد و باادامه میهایشخوابشود، در روندمیآغازوي

سـایه  (شـود؛ سـپس براهمـه    میخویشناخودآگاهقلمروواردخوابطریقازشاهپیوندد؛ بدین شرح که ابتدامیوقوع
آینـد و شـاه از ایـن پـس، بـا نقـاب       مـی ورزانه، در صدد قتل خویشان و نزدیکـان شـاه بـر   با تعبیر هولناك و کینه)منفی

) مثبتآنیماي(دختآنگاه ایران.شودظاهر می-در عین دوستداري آنان–چاري در کشتن اطرافیان خودتقصیري و نابی
. شودمییافتنفردیتراهدرشاه، راهگشاي)سایه مثبت(و پیشنهاد رأي خواستن از کارایدون ) پیر راهنما(با تدبیر وزیر 

را برطـرف و شـر   ) سایه منفی(و درست، خطر و آسیب براهمه با تعبیر سازنده ) سایه مثبت(پس از آن، حکیم کارایدون 
هفتم او و طبق تعبیر کارایدون از خواباساسبرشاه. شاه روند رسیدن به فردیت را بهتر بپیمایدکند تاها را دفع میآن

وزیـر بارایند ولیدهمیدختایرانقتلبهفرماندیگري،اجتماعیپرسونايونقاباما این بار بابینی این حکیمپیش
خـود را بهتـر بـه    فردیـت فرایندراهوي بدون ارتکاب قتل و جنایتی دیگرتاشودمیشاهیاریگرفرزانه،پیرصورتدر

، بـا تسـامح، در هفـت    »خویشتن«این مراحل نیز از رؤیا و آغاز عزیمت و سفر درونی شاه تا رسیدن او به . پایان برساند
:نداو بررسیگام قابل طرح

دخت و کمک ملاقات او با ایران-3با براهمه ) شاه(دیدار قهرمان -2دیدن رؤیا و آغاز سفر ذهنی و درونی قهرمان -1
-5تعبیر خواب شاه توسط کارایدون حکیم -4براي رجوع شاه به کارایدون حکیم -به اشارت وزیر-دخت فکري ایران

-7مناظرة طولانی شاه با وزیـر  -6دخت و سپس برگرداندن ایراندخت و پشیمانی شاهماجراي خشم شاه نسبت به ایران
.دختبخشی به وزیر و ایراننکال براهمه و صله

نتیجه-5
بـراي  ) قهرمـان (آید که شـاه  الگویی یونگ این نتیجه به دست میبراهمه بر اساس نظریۀ کهنودر تحلیل حکایت ملک

اي، مرحلـه شود و در نتیجۀ این بحران است که طـی رؤیـایی هفـت   رو میرسیدن به فردیت خود با بحران میانسالی روبه
ها از براهمه که نماد سایۀ منفی او هسـتند کمـک   بیند و براي تأویل آنهایی ظاهراً وحشتناك، سخت و پیچیده میخواب

بحـران، ایـن در. دهندمیزاي سایۀ منفی، حکم به قتل عزیزان اوبراهمه نیز مطابق با ماهیت ویرانگر و آسیب. خواهدمی
) اسـت کمالنمادکهروزهفتنسخ،در برخی(شاه خلوت چندروزة. کندمیتوجهخوددرونبهوخلوتخودباشاه
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در . اسـت کـرده دیـدار )دخـت ایـران (با آنیما شده،ناخودآگاهقلمروواردشاهکهاستآننمادپریشی،روانوغماثربر
دیـدار بهراشاهشود ومیظاهرويبرشده،شاهخلوتوارد) پیرداناالگويکهن(وزیرنماییراهدخت بهحقیقت، ایران

در اولـین صـحنۀ   شـاه . کندمیتشویقتواند در حکم سایۀ مثبت شاه باشدالگویی میکارایدون که در تحلیل کهنحکیم
مرحلـه دومـین او در. می شودپریشیروانمی شناسد و دچارراخویششخصیتمنفیهايحضورش در داستان، سایه

شـاه، یاريبرايایران دخت. کندمیدیدار)دختایران(مثبت آنیمايخویش، با شخصیتجمعیناخودآگاهاز شناخت
بـه شـاه بهکمکبرايراحکیمکارایدونیعنیويمثبتسایۀو در عین حال شخصیتکندمیبرملاراهاسایهدشمنی

راهـا سـایه احوالحتیشاهشود؛ چنان کهمیمطلعاست،دیدهشاهکههاییمحتواي خوابازحکیماین. شناساندمیاو
بـه کـار ایـن البتـه (نهـد مـی میـان درويبـا انـد، کردههاآنکهاو نادرستی و خطر تعبیري راوکندمیبازگوويبراي

شـود و ضـمن سـرباز زدن از    ر راهنما خود وارد عمل میآنگاه پی). گیردمیانجامآنیماراهنمایی پیر راهنما و درخواست
اي کنـد و بـه درجـه   داري، شاه را به خود حقیقی راهنمایی میهاي درازدامن و معنیدخت، طی پرسش و پاسخقتل ایران

بـه  این مراحل نیز از رؤیا و آغاز عزیمت و سفر درونی شـاه تـا رسـیدن او   . رساندپذیرفتنی از تعادل و کمال فردیت می
.اندشدهمقصود، با تسامح در هفت گام طرح
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